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  مجله مديريت فرهنگي
 1388زمستان / شماره ششم / سال سوم 

  
  
  

  
  

   پست پست مدرنيسم پست پست مدرنيسمياييايننددجايگاه هويت انسان به ويژه زنان در جايگاه هويت انسان به ويژه زنان در 
  

  يمرضيه رضايي كلانتردكتر 
  واحد نكاء  ميآزاد اسلادانشگاه  مييار و عضو هيات علاستاد

  
  
  

  چكيده
، )1450،1000 (1 پيش مدرنيسمهاي هدر اين مقاله پژوهشگر ابتدا به پژوهش در خصوص روند تحولات دور

)  تا به امروز1990آغاز دهه  (4و پست پست مدرنيسم) 1989،1960 (3، پست مدرنيسم)1960،1450( 2مدرنيسم
پرداخته و سپس با توجه ويژه به سيماي اقتصاد، مديريت، فرهنگ، موسيقي و جامعه اطلاعاتي به جايگاه هويت 

نگاه كليه تحولات همراه با انساني به ويژه زنان پرداخته و خصوصيات هر يك را تعيين و تجزيه و تحليل نموده، آ
  .مفاهيم اصلي در جدولي آورده شده است
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  مقدمه
در نگــاهي پويــا و . پــا بــه هــزاره ســوم نهــاده ايــم

 هـاي    عرصـه  استراتژيك به تحولات عظـيم جهـاني در       
 و تفكرات نويني روبرو هستيم كـه        ها  مختلف با ديدگاه  

 عميقي در نيازهاي غير قابـل انكـار امـروز و            هاي  ريشه
آري تفكــرات مـا در مــورد  . فـرداي زنــدگي بـشر دارد  

هستي شناسـي، ماهيـت انـساني، اخلاقيـات، فرهنـگ،           
 و اقتـصادها همـواره در سـير         هـا   سياست. هويت، زنان 

يـر و تحـولاتي شـده انـد كـه ايـن             زمان دستخوش تغي  
تغييرات محصول شرايط مختلـف اقتـصادي، فرهنگـي،         

باشد كه خود تغييرات ديگري را       ميسياسي و اجتماعي    
لــذا تقـسيم بنــدي كــردن دوران  . شــود مـي هـم شــامل  

تحولات تفكر انـسان بـه چهـار دوره پـيش مدرنيـسم،             
مدرنيسم، پست مدرنيسم و پست پست مدرنيسم كاملاً        

ري است، در اين گذر هويت، فرهنـگ و جايگـاه           اختيا
زنان در ارتباط با فرهنـگ حـاكم در ايـن دوران مـورد              

  . بررسي قرار گرفته است
  

ــست    ــست پ ــه دوران پ ــذر ب ــد تحــولات و گ رون
  مدرنيسـم

در ابتدا به اختصار تعريـف كوتـاهي از هـر چهـار             
دوره پيش مدرنيسم، مدرنيسم، پست مدرنيسم و پست        

  :شود ميكر پست مدرنيسم ذ
  

  پيش مدرنيسم
 تا  1000توسعه حاصل از انتقال نوسنگي در حدود        

 سال قبـل از مـيلاد مـسيح رخ داده اسـت در آن               5000
.  درصد از جمعيت كشاورز و روستايي بودنـد        95دوره  

بسياري از آنان تحت سلطه يـك طبقـه روحـاني قـرار             
داشــتند كــه در نهايــت بــه پادشــاه يــا امپراطــور خــتم 

 اين دوره تـا تولـد سـرمايه داري و رنـسانس           شدند، مي
به بيان ديگر در اين دوره      ). 1381نياز آذري   (دوام آورد   

  :شود ميمشخصات زير ديده 

  ؛توجه به طبيعت و طبيعت گرائي) 1
  ؛محوريت داشتن كشاورزي) 2
  ؛جهت گيري قبيله اي) 3
  ؛ها بسته عمل كردن فرهنگ) 4
  ؛حاكم بودن اشرافي گري) 5
  ؛ودن بر آموزش توسط خانوادهمتكي ب) 6
  ؛اعمال كردن تنبيهات سخت و جدي در آموزش) 7
  ؛اتكاء بر آزمايش و خطا در مديريت) 8
  ؛نابرابري حقوق زن و مرد) 9

  ؛مديريت نظامي) 10
مديريت آنتي و مديريت طبيعت گرايانه، نگـاه بـه          ) 11

ــد در طبيعــت   ــات و آنچــه خداون ــاب و حيوان عق
  .ساخته است

  
  مدرنيسـم

اند كـه مدرنيـسم در        بيشتر دانشمندان بر اين عقيده    
اواخر قرن نوزدهم شروع شد و به عنـوان يـك نيـروي             
فرهنگي غالب تا اواسط قرن بيـستم هـم ادامـه يافـت،             

 هنـري بـين     هـاي   مدرنيسم را به عنوان مجموعه جنبش     
كننــد،  مــي هــم تعريــف 1900 -1940المللــي در دوره 

 از همـه جهـات بـشر را         ها  مدرنيسم همانند همه دوران   
كند و ارائه يك تعريف مجزا و يا كلـي بـراي             مياحاطه  

 كلي آن عبارتنـد     هاي  آن غيرممكن است، وانگي ويژگي    
از تأكيد بر زيباشناسي راديكال، تجربيات فني، بازتـابي         
بودن فرا زماني، بازتابي بودن خودآگاهانـه، جـستجوي         

 انتزاعـي و    اعتماد پذيري، اصالت در روابط انساني، هنر      
 به طور طبيعـي در پـست   ها مدينه فاضله كه اين ويژگي    

  )2008چايلدز . (مدرنيسم وجود دارد
فلسفه غرب با قبول در بحران بودن خـود بـه ايـن             
دگرگوني واكنش نـشان داد، تعـداد زيـادي از فلاسـفه            
بزرگ ايـن دوره مـدعي شـدند كـه در فلـسفه پيـشين               

 نيازمنـد يـك     اشتباهات عميقي مرتكب شدند و اكنـون      
بازبيني جدي هـستند، آنهـا بـسياري از برجـسته تـرين         
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 اواخر قرن نوزدهم و بيـستم را بـا عنـاويني            هاي  جنبش
در همين دوران بود    . چون ذهني و متافيزيكي رد كردند     

كه اشكال جديد و بـارز فلـسفه غـرب در قـرن بيـستم          
شكل گرفتند و متاثر از ايـن تغييـرات هنـر، سياسـت و         

  مدرنيــسم بــه) 1385داوودي . (حــول شــدعلــم نيــز مت
گرايي توجـه    بيني گرايي، آزادي، پيشرفت و خوش     منطقه

  )1381نياز آذري . (خاصي نشان داده است
  

  هويت زن از منظر مدرنيسم 
 اجتماعي داشته و حتي مانع      -زن هويت غير علمي    )1

  .شود ميعلم آموزي تلقي 
 بين زن و مرد تفاوت وجود دارد و اين امر نتيجـه            )2

  .سلطه عقلانيت، جنسيت و طبيعت است
 هـاي    كه به معني ارجحيـت فعاليـت       5گرائي عينيت )3

و مهارتي است دليـل برتـري مـردان      ميتجربي، عل 
  .بر زنان است

 كه به معني تأكيد بر بنيادهاي طبيعـي،         6بنياد گرايي  )4
ژنتيكي و زيستي است، زمينه برتري هويت مردانه        

 ـ    ميبر زنانه را فراهم      ت امـري ثابـت     كند، كـه هوي
  .است

تأكيــد مــضاعف مدرنيــسم بــر واقعيــات عينــي و  )5
 متعالي انـساني، ميـدان را       هاي  ملموس و نفي جنبه   

  .كند ميبراي حضور زنان محدود 
نگرش دوگانـه مدرنيـسم نـسبت بـه زن و مـرد و         )6

قراردادن زنـان در طبقـه اي متمـايز و متفـاوت از             
  .كند ميمردان زمينه برتري مردان را فراهم 

 ذاتـي و طبيعـي زنـان در اكثـر           هـاي    نقـش  حذف )7
از جمله پزشـكي و قرارگـرفتن    مي علهاي  پيشرفت

و محور شدن مردان باعث كاهش نقش و جايگـاه          
واقعي زن در جامعه و تعيين نگاه تحقيـر آميـز بـه             
وي شده است كه حتي آنها را مـستحق خـشونت           

  .شمارد مي

محدود كردن نقش واقعي زنان به سه چيز، بـزرگ           )8
  )1382سجادي . ( كودكان، آشپزخانه و كليساكردن

  
  پست مدرنيسم

 پست مدرنيسم   1995 در سال    7به اعتقاد متزالوسن،  
 بـر اسـاس آثـار       1980واژه اي است كه در ابتداي دهة        

فلاسفه اجتماعي فرانسوي و تا حدودي انگلوساكـسون        
روي توجـه و    هـا   مانند دريدا، بودرو يـلارد، جيـسون و       

قلمـرو علــوم اجتمـاعي بـه خــود    علاقـه زيـادي را در   
  )1385داوودي . (معطوف كرده است

پست مدرنيسم كه در خلال نيمه دوم قرن بيستم در          
سطح فرهنگي شكوفا شد، كمتر به عنوان طرح و بيشتر          

پـست مدرنيـسم    . به عنوان نقدي بر مدرنيت مطرح شد      
معتقد است كه برنامـه كـار مـدرنيت بيـشتر بـه تجمـع          

جستجوي حقيقت، و از آن براي      قدرت مرتبط است تا     
تقويت قدرتمندان با هزينه ضعفا اسـتفاده شـده اسـت،           

 بـه اشـتباه پـست مدرنيتـه را انكـار حقيقـت              هـا   بعضي
در جهان پست مدرن، پـس      ) 2009شاهينيان  . (دانند مي
 روابط توليدي قبلي تغيير كـرده اسـت و كـل            1960از  

در ايـن دوره بيـشتر      . نظام ارزش گـذاري متحـول شـد       
توجهات به اطلاعات، نرم افزار، كامپيوتر و وسايلي كـه         

باشـد   مـي به سبكي با تكنولوژي هوا و فضا در ارتبـاط           
اطلاعات در اين عصر با مـصرف تمـام         . سوق پيدا كرد  

شود و بر خـلاف بيـشتر اشـياء در جهـان سـرمايه               مين
جهـان پـست    . يابـد  مـي داري با استفاده مكرر كـاهش ن      

 منحصر بـه هـيچ گروهـي بجـز          مدرن متعلق يا مطيع يا    
جهان اطلاعاتي پـست مـدرن      . باشد ميكاربران فكري ن  

مقدار كار كاربران فكري را كاهش نداده، بلكه فقط بـار           
 هـا   تصميم گيري را افزايش داده است، در اين سـازمان         

سرمايه به صورت پول يا ماشين آلات نيست بلكـه بـه            
 در  ايجـاد انگيـزه  هـاي   شـيوه . است» اطلاعات«صورت  

ي اسـت كـه بتـوان رضـايت         هاي  كاركنان مبتني بر روش   
باطني آنها را تأمين كرد، از خصوصيات اين دوره، طرد          
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فرديت خود مختار حاكم با تأكيد بر تجربيـات فـشرده           
هولناك، حذف تمايز، در هم آميختگـي سـوژه خـود و            

  )1382نياز آذري . (ديگران است
ر پــست مدرنيــسم، بعــد از جنــگ جهــاني دوم و د

 هـاي    مدرنيسم كه در طرح    هاي  واكنش به وجود ضعف   
) ديكتـاتور (هنري راديكال آن با حكومت تـك حزبـي          

مرتبط بود و يا در فرهنگـي اصـلي جـذب شـده بـود،               
تـوان در اوايـل      مـي مشخصات اصلي آن را     . بوجود آمد 

 به ويژه در كار جرج لوئي بـورگن مـشاهده           1940دهة  
 معتقدنـد كـه پـست       كرد، ولي بيشتر دانشمندان امروزه    

 1950مدرنيسم رقابت بـا مدرنيـسم را در اواخـر سـال        
از آن  .  بـر آن غالـب شـد       1960شروع كـرد و در دهـة        

زمان، پست مدرنيسم، يك نيروي قالب ولي بحث انگيز      
در هنر، ادبيات، فيلم و موسيقي، معماري و فلسفه شده          

 برجسته پـست مدرنيـسم عبارتنـد از         هاي  ويژگي. است
، يك  ها   و روايت  ها  ، نقل قول  ها  ه آميز با سبك   بازي طعن 

  .   اصلي از فرهنگ غربهاي ترديد متافيزيكي به روايت
  

  هويت زن از منظر پست مدرنيسم
تأكيد پست مدرنيسم بر امور غيرعقلانيت محض        )1

عاطفي، ضمير ناخودآگـاه و زمينـه هويـت يـابي           
  .زنان است

در پست مدرنيسم با تأكيـد بـر سـاختار زدايـي،             )2
نسيت صرفاً يـك مقولـه طبيعـي و بيولوژيـك           ج

  .نيست
تواند مفروض و از قبل سـاخته شـده          ميهويت ن  )3

  .باشد، هويت نسبي است و امري متني است
هويت و جنسيت بيشتر يـك سـاخت اجتمـاعي           )4

است و تصور هويت جنسي پيش از مـتن امـري           
  .بي معني است

 طبيعـي، زيـستي، موجـب       هـاي   تأكيد بر ويژگـي    )5
  .ر زنان استبرتري مردان ب

براي تعريف هويت زنـان هـيچ تئـوري از پـيش             )6
  .مسلم و مفروضي وجود ندارد

  .هويت امري اقتضايي و نسبي است )7
اجتماعي همـسان بـا مـرد       ) زن موجودي سياسي   )8

تواند مشترك   مي زن و مرد     هاي  است چون تجربه  
  .و همسان باشند

اي جدا از مردان دانست چرا       توان طبقه  ميزن را ن   )9
  .ني نابرابري زن و مردكه اين يع

واقعيت وجود زنان را بايـد خـود آنهـا تعيـين و              )10
  .روشن كنند، نه ديگران

هويت امري تاريخي و زمينه اي اسـت و هويـت            )11
 آنـان تعيـين و      هـاي   زنان را بايد بر اساس تجربه     

  .تحليل نمود
 و خلـق معـاني زنـدگي توسـط          8تأكيد بر ذهنيت   )12

نـان را   خود آدمي، زمينه بازيابي هويـت واقعـي ز        
  .كند ميفراهم 

  .كند ميهويت از طريق گفتمان مشروعيت پيدا  )13
تواند مردانه يا زنانه باشد بيشتر يـك         مي ن 9هويت )14

مقوله سياسي اجتماعي و مرتبط با بافـت قـدرت          
  )1382سجادي . (است

  
  دنياي پست پست مدرنيسم چيست؟

 فلـسفي و اجتمـاعي      هـاي   در چند دهة اخير ديدگاه    
كران مطرح شده است از جمله پـست        نويني در آثار متف   

تـوان   ميمدرنيسم و اكنون هم به پست پست مدرنيسم         
 در قلمروهاي مختلفـي چـون       ها  اين ديدگاه . اشاره كرد 

فلسفه، سياست، فرهنـگ و علـوم اجتمـاعي، مـسائل و         
 جديـدي را    هـاي   مباحث تازه اي را برانگيخته و نگرش      
  .در تعليم و تربيت بوجود آورده است

 بـه چـه معناسـت؟     PPM10نفر بپرسيد كـه     از پنج   
احتمالاً چند پاسخ متفاوت دريافت خواهيـد كـرد و يـا            

رسد كـه هـر      ميكنيد، به نظر     مين اصلاً پاسخي دريافت  
كنـد، امـا افـراد       ميكسي به طور فردي مفهوم آنرا درك        
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  بـــه طـــور جمعـــي در مـــورد آن بـــه توافـــق  مـــيك
رسند، يعنـي هـر توصـيفي در مـورد پـست پـست               مي

مدرنيسم تعبير خاصي است كه فرد در ذهن خود آن را           
  )1995ماتوكس  . (كند ميدرك 

هزاره سوم با يك گـذر آغـاز شـده، گـذري بـراي              
 به فراسـوي آن يعنـي       PM11رهايي از تضادها، گذر از      

PPM .      تـوان اسـتفاده    مـي در اينجا از تعريف جيمسون
 مهـم تعريـف     هاي   را بيان تغيير و تفاوت     Postكرد، او   

 تحول زمـاني نيـست و در ايـن          Postكند، بنابراين    يم
معنا پست مدرنيسم يا پست پـست مدرنيـسم ناشـي از            

بـدين  .  در ابعاد گونـاگون آن اسـت       ها  تغيير در واقعيت  
 است اما نه هـر      PM حركت به فراسوي     PPMترتيب  

ــه مــاوراي راهPPMحركتــي،   هــاي  درصــدد اســت ب
. سي پيدا كند   ايجاد شده، دستر   PMنامطمئن كه بوسيله    

 ايـستادن   PM به معناي بر فراز      PPMبه عبارت ديگر    
و آن را بازنگري كـردن اسـت، يعنـي نـوعي بـازنگري              

ي كه  هاي  كردن به پست مدرنيسم و مروركردن آن آرمان       
مطرح شده يا مبناهايي كه پست مدرنيسم بر آنها تكيـه           

 از  PPM دسـت يابـد،      هـا   داشته تا بتواند به آن آرمـان      
 بوجـود   PMي به معناي يافته ايـي كـه بعـد           لحاظ لغو 

 وضع موجود را بـا      هاي  آمده تا شايد نواقص و نارسايي     
  .پيدا كردن راهي براي آينده برطرف سازد

PPM     در تعامل با PM    شـايد  .  شكل گرفته اسـت
بتوان گفت در جواب به ايـن قـضيه بوجـود آمـده كـه               

 مختلـف و متفـاوتي بـراي تجزيـه و           هـاي   امروز پديده 
 PMي كـه ديگـر اصـول        هاي  ل وجود دارند، پديده   تحلي

  )1995ماتوكس . (توانايي پاسخ دادن به آنها را ندارند
تواننــد بــا هــم وجــود  مــي PPM و PMبنــابراين 

 همچنـان كـه     PMداشته باشند و اين بدان معناست كه        
در حركت و در جريان است مورد نقد و بررسـي قـرار             

 بخـشي  PPM در واقـع  ) 1386كلانتري،  . (گرفته است 
 است كه وارد تفكر و انديشه مدرن شده اسـت           PMاز  
 12 ادبـي،  هاي   نظير تئوري  ها  رشتهتوان در خيلي از      ميو  

ــشناسي، ــسي 13روان ــاريخ نوي ــي  14 ت ــست شناس  و زي
 طعم تندي به كارها بدهد و يا به عبارتي تاثير           15دريايي

تواند به عنـوان     ميزيادي بر آنها داشته باشد و همچنين        
ا واكنشي در برابر مدرنيسم و پست مدرنيـسم         بازتاب ي 

  )2003فوربز . (يا نوع اصلاح شده آنها باشد
PPM   جنبش فلسفه جديدي است كه طبق آن همه 

آنچه كه در پست مدرنيسم فاقد مفهوم بود كنار گذاشته          
شود، در اين جنبش ديگر صحبت كردن مـشكلي را           مي

كند، پـس وقـت اثبـات عمـل اسـت، در ايـن               ميحل ن 
 پايان يافته اسـت     PMنبش باور بر اين است كه عمر        ج

بيلـي بـاب بـود      . (پس بايد جنبش جديدي شروع شود     
2003 (PPM        در جستجوي دور انـداختن پارامترهـاي 

 و پاكــسازي و تــصفيه آن از تكيــه بــر    PMتفكــر 
. باشـد  مـي چون اهميت دادن به محتوي مـادي         ميمفاهي

  )2003فوربز (
يمه اول قرن بيستم بـه       در پايان ن   PMاز نظر برخي    

 بــه بعــد علائــم 1980اوج خــود رســيد ولــي از دهــة 
، PM هاي  شكست در آن ظاهر شد، بجاي تحقق آرمان       

بايد به سـمت رونـدي كـه ماهيتـاً بعـد جهـاني دارنـد                
 به بعد بخاطر خـستگي      1990حركت كرد، از نيمة سال      

بـه تـدريج     مي پـست مدرنيـس    هاي  ناشي از رواج آموزه   
 PPM. گويند مي PPMه ايم كه به آن      وارد فضايي شد  

 از مبحـث زيباشناسـي مثـل هنـر،          M16 و   PMهمانند  
  ).1382ريحانه . (معماري، موسيقي و رقص آغاز شد

 سـوال   ؟ چيـست  PPMسوال اينجاست، منظور از     
بجايي است به ويژه چون جـواب مشخـصي بـراي آن            

ــست،  ــدازه PPMني ــه ان ــد PM و M ب ــانگر بع  نماي
بيشتر يك نشانه است كه مشخص      فرهنگي نيست، ولي    

 فاصـله   PMكند ما اينجا هستيم، چـون فرهنـگ از           مي
  .گرفته و به نقطه كنوني كه تعريف نشده رسيده است

شـود و همينطـور      مي همچنان شنيده    PMصداهاي  
، ولي تقريباً شش سال و نيم پـيش اتفـاقي           Mصداهاي  

 بـود در ايـن      PPMروي داد كه به منزله شروع جهـان         
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 مدرنيسم و پـست مدرنيـسم بـه صـورت يـك             رويداد
گلولة آتش به هـم بـر خـورد كردنـد و خاكـستر ايـن                

حركت به جلو تا كجا     «رويداد سمبل اين مفهوم بود كه       
  »ادامه دارد؟

 هـاي   مطالعات مذهبي يك نگرش جهاني و چـالش       
مسيحيت كه در طول تـاريخ ريـشه دوانـده را افـزايش             

 سـمت دنيـاي      راه را بـه    PM و هم    Mهم  . خواهد داد 
PPM          در حالي كه از شادي، شعف، لطافت، قـضاوت 

شـوند همـوار     مـي درست و منطـق صـحيح بهـره منـد           
 اصطلاحي اسـت كـه   PPM) 2009شاهينيان    . (كند مي

 PMدر ادبيات، هنر، معماري، فلسفه و فرهنگي كـه از           
  .رود ميآيند، بكار  ميو يا در واكنش به آن به وجود 

 احــساس همگــاني در  ايــن1990در اواخــر دهــة 
.  از مـد افتـاده اسـت       PMفرهنگ و دنياي علم بود كه       

بـراي تعريـف و نامگـذاري        ميك مي رس هاي  ولي تلاش 
 ها  صورت گرفته كه هيچ يك از نام گذاري       PPMدوره  

  . قرار نگرفته است ميمورد استفاده عمو
ريشه به اجتمـاع و توافـق در مـورد پيـدايش يـك              

ــژه اگــر آن دوره ــه وي  هنــوز در مراحــل اوليــه دوره، ب
ولـي يكـي از   . پيدايش خود باشد، بسيار مـشكل اسـت      

 ايـن   PPM كنوني براي تعريـف      هاي  ابعاد مثبت تلاش  
است كه ديـن، اعتمـاد، ديـالوگ، عملكـرد و صـداقت             

تعاريف زير از نظـر   .  كند PMتواند از وارونه نمايي      مي
عمق، توجه و گسترگي، متفاوت اند بنابراين به ترتيـب          

 معمــار 1995اش آنهــا فهرســت شــدند، در ســال پيــد
 كتـابي بـا     17محوطه سازي و طرح شهرسازي تام ترنـر       

را » رويكرد پست پست مدرن در طراحي شهري  «عنوان  
انتقاد كـرد   ) رود ميهمه چيز   (ترنر از شعار    . منتشر كرد 
 مربوط به محيط زيست     هاي  كند كه حرفه   ميو پيشنهاد   

 به دنبال آميختن     هستند كه  PPMشاهد ظهور تدريجي    
استدلال و دين است، همچنين ترنر در مورد اسـتفاده از   
ــهري     ــي ش ــك در طراح ــي و ارگاني ــاي هندس الگوه

ي ويژه داشت، در مورد واژگان تخصصي ما        هاي  استدلال

 تشويق كرد و انتخاب بهتري براي       PPMرا به پذيرش    
  )2008پيرسون  (آن داشت 

 در  1999ال   آمريكايي تبار در س ـ    18ميخاييل اپستين 
 PM روشي پيشنهاد كرد كـه       PMكتاب خود در مورد     

بخشي از يك ساختار تـاريخي بزرگتـر اسـت، او آن را          
ــه  ــيپــست مدرنيت ــد م ــه  . نام ــستين معتقــد اســت ك اپ

زيباشناسي پست مدرن بالاخره معمول شـده و اسـاس          
شود كـه او آن را بـا پيـشوند           مييك نوع شعر جديدي     

  .كند ميتوصيف » Transفرا «
ي كه ممكن است بتوان براي دوره       هاي  در بررسي نام  

تـوان فهميـد     ميجديد پس از پست مدرنيسم بكار برد        
از جهتات خاصي بهتر اسـت،      ) فرا (Transكه پيشوند   

 پيش رفـت    Postسه ماهه اخر قرن بيستم تحت عنوان        
ــه از      ــاهيم مدرنيتـ ــرگ مفـ ــده مـ ــشان دهنـ ــه نـ   كـ

 21رمان شهر   آ  20 روح و ذهنيت   19قبيل حقيقت و عينيت   
 و غلو   24 صداقت 23 منشأء اوليه و اصالت    22آرمان گرائي 

 اسـت، همـه ايـن مفـاهيم اكنـون           25در بيان احـساسات   
 فـرا آرمـان     27، فرا آرمـان گرايـي     26بصورت فرا ذهنيتي  

 31 و فـرا احـساسات     30 فـرا غنـايي    29 فرا اصـالتي   28شهر
  )2009ايستاين  . (متولد شده اند

  
  پست پست مدرنيسم و ادامه تحصيل

ولي اين  ) مدرنيسم(لم و درك ممكن است      كسب ع 
علم و شناخت هميشه در حال تغير و يا اصلاح هستند           

 PM  ،PPM و   Mكه به ايـن تفـاهم       ) پست مدرنيسم (
 پروژه آمـوزش روشـنگري، افـزايش         PPM. گويند مي

ــات     ــابودي نج ــط ن ــسان را از خ ــناخت ان ــم و ش   عل
دهد، ضمن اينكه از ايده تعدد ابعـاد معتبـر حمايـت             مي
دهـد در    ميكند، باز بودن حدود تغيير فكر را ترويج          مي

ــوزش     ــسان در آم ــه ان ــر تجرب ــدش ب ــمن در تأكي ض
 خود شاگرد اهميت داده شود، هاي بزرگسالان، بر تجربه 

اعتبـار گـذاري     ("APEL"مثلاً در مفهـوم انعكاسـي،       
، ايده آموزش راديكال و تأكيد بر       )يادگيري تجربي قبلي  
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 و در روايت و اتوبيـوگرافي       شنيدن صداهاي حاشيه اي   
در پژوهش كيفي آن مطرح است كه با آموزش مادالعمر          

همين يادگيري مـادام العمـر ايـن ايـده را           . تناسب دارد 
كند كه مجموعه ثابتي از علم وجود ندارد كه          ميترويج  

بتوان به آن دست يافت يا تا حد خاصي بـر آن مـسلط              
  .شد تا آن پايان يادگيري در زندگي باشد

در آخر، تـداوم آمـوزش بـر پديـده جهـاني شـدن              
متمركز بوده و شايد به عنوان يك مربي آموزش اشكال          
جهاني تجربه انساني و دانش را بدون اعمال يك سري          

 PPM محلي بشناسيم كه در واقع هاي از علوم و ارزش 
به بعد متعادل معرفت شناختي است و با تئوري و عمل           

ليكــستر . (اني داردهمخــو مــيآموزشــي بزرگــسالان دائ
2000(  
   

  پست پست مدرنيسم، مدل رنگي شده حقيقت
بـراي  ! خواهند در همه چيز، پيـشرو باشـند        ميآنها  

 آنها هاي يك رهبر كارآمد شدن، بايد تمايلات و گرايش     
 10را شناخت و آنها را دنبال كرد تا بتـوان فهميـد كـه               

يـك  .  سال ديگر چگونه خواهند بـود      100سال ديگر و    
كنـد كــه چگونـه كارهــا و    مـي  كارآمـد، بررســي  رهبـر 
 سـال ديگـر     10ش به دانش آمـوزان را بـراي         هاي  تلاش

پرسيم،  ميبا اين مقدمه، اين سوال را       . انتقال خواهد داد  
  آيد؟ مي چه پيش PMبعد از 

ابتدا بايد نگاه كوتاهي به پست مدرنيـسم و فلـسفه           
 پست مدرنيسم كه با مسئله پيچده زبان سـرو كـار دارد           

فيلسوفان در چند صد سال گذشته به بررسـي         . انداخت
اين مسئله پرداختند كه چگونه دانش قبلي بر درك ما از        

نظريه پردازان متوجـه  . گذارد ميمطالب پيش روي تأثير     
شدند كه روش تفسير متون با نحوه درك مـا از جهـان،          

ما معمولاً يك جانبـه بـه مطالـب         . ارتباط نزديكي دارند  
 PMر نتيجــه ايــن تئــوري را بــه مــسئله نگريــسته و د

ما . كند ميكند حقيقت، از ما فرار       ميكشانده كه پيشنهاد    

توانيم حقيقت را بشناسيم چون حقايق پيرامون هـر          مين
  . شود ميكس به صورت خاص ساخته 

، از حقيقت گريزان است و هـر        PMاين تصوير كه    
 فرد بايد حقيقت خود را بشناسد، دارد جاي خود را بـه           

. دهـد  مـي  PPMحقيقت رنگـي سـاخته شـده توسـط          
در آينـده،   . توان با مثالي اين موضوع را توضـيح داد         مي

) On line(پيش بيني اين است كه همه كارها آنلايـن  
نويسد و سـپس     ميدانش آموز يك مقاله     . شود ميانجام  

 Text جديـدي مثـل   هـاي  هر فردي با استفاه از برنامه

flowدهد ميظر  در مورد اين مقاله ن .  
اگر به هر يـك از ايـن نظـرات بـه عنـوان مطالـب                
افزودني يا كاستني از مقاله بنگريد و به هر نويسنده بـه            

يابيد كـه حقيقـت هـر        ميعنوان يك رنگ نگاه كنيد، در     
شـود و هـر بخـش از كـار           مـي فردي در جامعه ساخته     

  . دانش آموز داراي يك رنگ بخصوص است
ك مدل حقيقـت رنگـي      شود، كار با ي    ميپيش بيني   

، Wiki. گيـرد  مي سال آينده صورت     20 تا   15شده، در   
 كامل تر در دو يـا       Wikiشروع اين تكنولوژي است و      

شود كـه دانـش آمـوزان اجـازه          ميسه سال آينده ايجاد     
 هـاي   در واقع برنامه  . دارند كار همديگر را ويرايش كنند     

Beta     در .  ايجـاد شـدند    هـا   ، براي بسياري از اين برنامه
مدل رنگي حقيقت، معلم فرضيه اش را در پايگـاه داده           

Wiki  وارد  
 خود  IPكند و شاگردان با استفاده از رنگ و آدرس           مي

كننـد   ميكنند و به اين نظريه اضافه  مياطلاعات را وارد  
كنند كـه بـا آن       مي جديدي را شروع     هاي  و يا پاراگراف  

ــد آن  ــا در تايي ــسند مــيمخالفنــد و ي دان از شــاگر. نوي
. شود، تا پاراگراف فرضيه را مرتبط بنويسند       ميخواسته  

شود با هم يك فرضيه ارائه دهند كـه          مياز آنها خواسته    
. آن را ويرايش كنند تا به يك تصميم دموكراتيك برسند         

كننـد   مـي شاگردان، سلايق خود را در اين فرايند حفـظ          
  . شود ميولي افكارشان جذب جامعه كلاس 
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 صـورت   ها  ليل و آناليز نتايج داده    به همين شكل، تح   
 در دفتر شطرنجي رسم شده و ها گرفته و نمودار اين داده

، Wikiشود، ولي در دنياي امـروز        ميبراي الگوها آناليز    
 كـلاس در زمـان      هـاي    ه را در فهرسـت داد     ها  همين داده 

واقعي وارد كـرد و از لحـاظ آمـاري، پراكنـدگي آنهـا را             
 مـادر جديـد در مـدل حقيقـت          آمار، رياضـي  . آناليز كرد 

رياضيات نظري هنوز در كمك به فهم    . رنگي خواهد بود  
خواهد داشت ولـي آمـاري كـه قـبلاً           ميآمار، جايگاه مه  

، قابـل   هـا   بزرگ بود، در دنياي بـا مقـادير نامحـدود داده          
 هـا   توان يك آزمايش را در دبيرسـتان       مي. شوند ميكنترل  

زمـايش را در يـك       حاصل از آ   هاي  انجام داد و همه داده    
Wiki       را در يـك     هـا    هتـوان داد   مـي  قرار داد، جايي كـه 
  )2008پيرسون  . ( آناليز كردMetaسطح 

 
بررسي روند جهت گيري زنان در دوره پست پـست          

  مدرنيسم 
 آمريكـا مطلبـي     هاي   يكي از روزنامه   1975در سال   
متعاقـب  . ر نمود را منتش »  مرده است  PM«تحت عنوان   
 برمــاس هــا  منتقــد برجــسته يــورگن1981آن در ســال 

 از جملـه    PMجملات انتقادي سختي را به طرفـداران        
ليوتار و فوكو وارد كرد و منشأ منطقـي انتقـادش را بـر              

او فوكـو را ضـد عقـل گـرا          . پايه اخلاق و زن قرار داد     
توانيم و بايد به طـور       ميمعرفي كرد و عنوان كرد كه ما        

و ) حقوق زن(مان مانند حقوق بشر هاي ني از ارزش عقلا
 PPMوي اعتقاد داشت كه دوره      . دموكراسي دفاع كنيم  

به معناي اين است كـه بايـد هـر چـه بيـشتر مجـذوب           
تـام  . (مان شده و به تاريخ گذشته رجوع كنـيم        هاي  سنت

 و  ها   و ويژگي  PPMاينگونه اعتقادات   ) 1997جانسون  
 و  ها  وع به خرده فرهنگ   مضامين آن بسترهاي اصلي رج    

 اقليمي، فرهنگـي، اعتقـادي را فـراهم كـرده           هاي  ارزش
 برجـسته مدرنيـسم     هاي  اين نكته يكي از ويژگي    . است

. است كه بر چندفرهنگي و چندمليتي تأكيد فراوان دارد        
صاحبنظران در اين زمينه معتقدند كه هر چـه انـسان از            

ن يـك   تاريخ و منشأء خود دور شده و خود را به عنـوا           
فراموش كند، بيشتر دچـار مـسخ شـدگي و بـي           » اصل«

بحـران  «گردد، چيزي كـه امـروزه بـه عنـوان            ميهويتي  
، زن را به كالا و حتـي پـست تـر از آن تبـديل                »هويت

 كه سبب   PPM عمده دوران    هاي  از ويژگي . كرده است 
اوج گيري حركت انقلابي زنان در دوبـاره يـابي خـود،            

نـان شـده اسـت، انتقـاد     معرفت شناسي و خودشناسي آ 
PM         ايـن  .  و موقتي بودن مدرنيت و خواص آن اسـت

ديدگاه معتقد اسـت كـه اصـالت دوران تـاريخي بايـد              
خود جـستجو    ميهستي و وجود خود را در خواص دائ       

كند نه آنچه كه به طـور لحظـه اي دسـتخوش تغييـر و               
امروز زنان بـا تكيـه بـر همـين اصـل،            . گردد ميتحول  

ي فراتـر از همـه تـاريخ را دريافتـه و            توانسته اند هـويت   
  .موجوديت خود را به عنوان جنس برتر، ثابت كنند

 هـاي   ، بـسياري از نظـام     PPM بـه    PMدر گذر از    
 نــويني را در خــود هــاي عقيــدتي تغييــر يافتــه و ارزش

عليــرغم ايــن تغييــرات، هنــوز . جــايگزين نمــوده انــد
كشوري در جهان وجود ندارد كه زنان در آن بـه طـور             

ساوي بـا مـردان از منزلـت سياسـي، قـدرت و يـا در                م
حال كـه جهـان بـه       . دسترسي به منابع برخوردار باشند    

 وارد شده است، امكـان ايـن     PPMهزاره سوم و عصر     
از نژاد   ميبه عنوان ني  (تصميم وجود دارد كه آينده زنان       

اكنـون  . عادلانه تر و منصفانه تر از امروز باشـد        ) انساني
 PPM كه حركـت زنـان در دوره   جاي اين سوال است  

  تا كجا و به كجا خواهد رفت؟
 جهـاني  هـاي  آيا فاتح دنيا خواهند شد و حكومت       •

   ؟را در دست خواهند گرفت
آيا زنان به جبهه گيري و مقابله با مردان خواهنـد            •

  پرداخت؟
 هويـت سياسـي زنـان را تغييـر          PPMآيا مـسير     •

  ؟خواهد داد
ــر عكــس  • ــا ب ــا، سياســت، علــم PPMو ي و  دني

  ؟فرهنگ را دستخوش دگرگوني خواهد نمود
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 عصر نوزايي اديان كهن خواهد بود يـا         PPMآيا   •
  ؟اينكه اديان نو متولد خواهند شد

 رســانه خواهــد بــود يــا PPMآيــا زن در دوران  •
  ؟ ابزار خواهد بود يا پيام؟محتوا

محـور  و بالاخره تـسهيل كننـده خواهـد بـود يـا              •
  ؟اصلي

لات مشابه بي شمار    در پاسخ به اين سوالات و سوا      
ديگر، دانشمندان، از هر فلسفه فكري و اديـان مختلـف           

ي را نيـز داشـته      هاي   زيادي نموده و پيش بيني     هاي  تلاش
ــه هــيچ وقــت    ــسلم اســت، آن اســت ك ــد، آنچــه م ان

با اين  .  درست از آب در نخواهد آمد      ها  پيش بيني  ميتما
تواند راهنماي   مي،  PPMحال الگوهاي حركتي زنان به      

جهـت  . ي جهت تبيين آينـده زنـان قلمـداد گـردد          خوب
ــان در دوره  ــري زن ــت  PPMگي ــداز و هوي ــشم ان  چ

 يا  32جديدي را براي زنان تحت عنوان هويت ديجيتالي       
  . ايجاد كرده است33هويت تكنولوژي

ــوم     ــعه عل ــتاي توس ــان را در راس ــه زن ــويتي ك ه
 رو  هـاي   اما اين موفقيـت   . نانوتكنولوژي قرار داده است   

د هر قدرت يا ثروتي، بي مسئله يا خـالي از       به رشد مانن  
اگر در كنار توسعه و اهتمام به امور       . اشكال نخواهد بود  

موازي زيستن با مردان بجاي جبهه گـرفتن  «زنان، افكار   
در جامعه رواج داده شـود،      » و حركت رو در رو با آنان      

 خـواهيم   PPM نوظهـوري در دوران      هاي  شاهد بحران 
  : بود كه عبارتند از

رسد با ايـن     ميبه نظر   : بحران مردان بي هويت   ) 1
ي در  هاي   و همايش  ها  روند چند سال ديگر بايد كنفرانس     

دفاع از حقوق مردان و تبعيض عليه آنان برگـزار گـردد         
(CEDAW) 34  

توليـد انـسان نهـايي      : بحران فرار از بـارداري    ) 2
 بـارداري،   هـاي   آزمايشگاهي و فرار زنـان از مـسئوليت       

 بـا   PPMي، بحراني است كه در دوران       مادري و عاطف  
  .آن مواجه خواهيم بود

 نـه   PPMزن در دوران    :  زن نمـا   هـاي   ماشين) 3
ــراي    ــوايي ب ــه محت ــود و ن ــد ب ــاتي خواه ــالاي تبليغ ك
استعمارگران، بلكه به ماشيني تبديل خواهد شد كه بايد         
دوشادوش تكنولوژي مطابق برنامـه اي از پـيش تعيـين           

  .شده انجام وظيفه كند
متلاشي شدن بنيان خانواده و به تاريخ پيوستن ) 4

  .واژه خانواده
بحران ايجاد شكاف طبقاتي بين زنـان منـاطق          )5

ــان  ــروم و زن ــا PPMمح ــازگاري آنه ــدم س  . و ع
  )2003كيومينگ، (

  
  هويت زنان از منظر پست پست مدرنيسم 

پس از پيدايش حركت نقادانه نسبت به مدرنيسم كه 
. مدرنيـسم مـشهور شـده اسـت       امروزه به ما بعد پست      

شاهد حركت از تبعيض بـين زن و مـرد، نـژاد گرائـي،              
استعمار و دنياي مـرد سـالار بـه سـمت زودودن غلبـه              
گرائي مردان بر زنـان و نفـي مبـاني گرائـي مدرنيـستي              
نسبت به خصوصيات طبيعي و زيستي مردان بوده ايم و          
نيز متوجه اين حقيقت نيز گشته ايـم كـه اساسـاً امـروز      

 درونـي   هـاي   خود پست مدرنيسم نيز دچار پـارادوكس      
  .مفرط شده است

ظهور جرياناتي ماننـد     35:از جمله اين پارادوكسها   
 و تعـددگرايي    37 همجـنس گرائـي    36نژاد گرايي نـوين،   

فرهنگي است كه البته هر كدام خود محـصول فـضايي           
امروزه تأييد  .  آن را دامن زده اند     ها  است كه پست مدرن   

 PM هـاي   د به معنـي نـابودي آمـوزه       اين جريانات خو  
 را بـه معنـي بازگـشت بـه          PPMاست، البته بـسياري     

ــستي    ــدي مدرني ــده من ــت و قاع ــم و عقلاني دوران نظ
  .دانند مي

 را عصر جهاني شـدن كـالا، سـرمايه،          PPMعصر  
ي چـون جامعـه     هـاي    و عـصر جامعـه     هـا   ابزار و رسـانه   

داننـد،   مـي  40 جامعه ارتباطي  39 جامعه اطلاعاتي  38دانشي
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در اين جوامع كامپيوتر و اينترنت ابـزار اساسـي توليـد            
پذيرش جهاني  . شود مياطلاعات و تبادل دانش شناخته      

اينترنت به عنـوان وسـيله اي كـه مـردم را در معـرض               
رسـد،   ميدهد امري عادي به نظر       ميمفاهيم جديد قرار    

، عقايـد و ايجـاد روحيـه        هـا   اينترنت در تغييـر نگـرش     
 فرهنگي نـوين نقـش      هاي  ويتمصرف گرائي و خلق ه    

ي كه مايكروسـافت بـراي      هاي  برنامه. كند مياساسي ايفا   
ي هاي كند همگي نشانه ميتوسعه فناوري كامپيوتر عرضه  

  . هستندPPMاز عصر 
 را وارد شــدن بــه فــضاي PPM هــا اينكــه بعــضي

دانند دليل عمـده آن ايـن اسـت كـه ايـن              ميمدرنيستي  
كه وقتي بـه درسـتي      دوره جديد داراي اقتضائاتي است      

ي برخوردار است كه    هاي  شود از همان شباهت    ميتحليل  
دوره مدرنيسم از آن برخـوردار بـوده اسـت، چـرا كـه              
مدرنيسم با تأكيد بر ذرات ناسيوناليستي خود و ارجـاع          
به قاعده، و مبـاني گرائـي فـرد، در پـي اشـاعه نـوعي                
خــاص، ثابــت، فراگيــر و تماميــت خواهانــه از هويــت 

 و پس از ايجاد جامعه ايي با غلبه مـردان بـوده             اه  انسان
  )2001مك انيس  . (است

 جهاني آميخته   هاي   نيز كه با داعيه    PPMدر فضاي   
شده است، هويت يك امر جهاني، عام و كلي است كـه            

 هاي   محلي و ملي را به هويت      هاي  هويت ميكم كم تما  
 حاصله از اين جريـان      هاي  كند، هويت  ميجهاني تبديل   

دانند كـه از فراسـوي       مي ديجيتالي   هاي  روزه هويت را ام 
مرزها به درون مرزها توصيه شده و سپس به غلبه كامل           

  .شود مي ملي و محلي منجر هاي بر هويت
 چيزي فراتر از هويـت      PPM رايج   هاي  البته هويت 

 PMتك تك افراد اعم از زن و مرد است، چرا كـه در              
عبـارتي  توان از هويت فردي سخن گفـت و يـا بـه              مي

 ديجيتــالي، هــاي هويــت. فراتــر از طبقــه و نــژاد گفــت
 تـصوري شـناخته شـده و روزآمـد جهـاني            هاي  هويت

هــستند كــه البتــه بيــشتر رنــگ جمعــي و كــل گرايانــه 
  .دارند) جهاني(

 كـل   هـاي   اگر در مدرنيـسم، برخـي از جنبـه          
گرايانه هويتي و فرهنگي را داراي ماهيـت امپرياليـستي          

 عرضـه شـده در عـصر مـا بعـد       ايه  دانستند، هويت  مي
پست مدرنيسم نيز ماهيت امپرياليستي نوين داشت، كـه         

 رسـانه اي    هـاي    و تـصوير سـازه     ها  البته از طريق رسانه   
عمده ترين كـاركرد رسـانه تـصويري در    . افتاد مياتفاق  

) زمينه هويت سازي اين است كه ملاحظات فردي ملي        
حظـات  محلي هويت را به تدريج كم رنگ نموده و ملا         

جهاني و بين المللي هويت را جايگزين آن كرده است،          
ي چـون طبيعـت، نـژاد و        هـاي   كه البته در اين مباني بنياد     

 هويـت   هـاي   تواند پايه  مينيز   ميمليت، زبان محلي و بو    
  )1382سجادي . (تلقي شوند

در هر مرحله ايرادات و نواقصي براي ملل مختلـف          
ديـدي تحليلـي و     وجود داشته كه مرحله بعد به آن بـا          

انتقــادي نگريــسته و آن دوران را عــلاوه بــر اصــلاح و 
تـاريكي ظـاهر شـده در       .  كرده است  41ترميم، بازسازي 

 شكاف بزرگ طبقاتي، و تكنولوژيكي بـين        PPMدوره  
كشورهاي پيشرفته با ديگر كشورهاست و روشني ايـن         

 به واقعيـت  42دوره تبديل روياي قدرت و سرمايه دانش  
  .است

 مـدعي توليـد علـم و        هـاي   بايد سـازمان  سوالي كه   
دانش به آن پاسخ دهنـد ايـن اسـت كـه آيـا در آينـده                 

كنـد يـا     مـي ، تاريكي بر روشـنايي غلبـه        PPMنزديك  
  بالعكس؟

  
  

  روشني اميدوار كننده  خاكستري قابل قبول  تاريكي جهانشمول
  تاريكي پيدايش
  روشني در

    پست پست مدرنيسم   پست مدرنيسم                مدرنيسم                      پيش مدرنيسم                             
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آيا شكاف طبقاتي و تكنولوژيكي كـشورها روز بـه          
كند يـا ايـن      ميروز بيشتر شده و كره زمين را دو قطبي          

  تواند اين شكاف را ترميم كند؟ ميكه علم 
 به معنـي رجـوع بـه        PPMاز آنجا كه ويژگي بارز      

قلانيت و قاعده مندي است، هويت نيز معنـا و          نظم و ع  
همين هويت ديجيتـالي    . مفهوم جديدي پيدا كرده است    

صاحبان تكنولوژي فرامدرن به علم، در جهت پركـردن         
  . هــر چــه ســريعتر شــكاف موجــود جهــت داده اســت

 زير از سوي سازمان تكنولوژي آمريكا براي        هاي  تكنيك
مـده تـرين    پر كردن اين شكاف عنوان شده است كـه ع         

محمدي . ( و مديران آموزشي استها  آنها وظيفه سازمان  
1385(  
  43خودآموزي •
  44يادگيري مادالعمر •
  45مديريت دانش •
  46آموزش مجازي •
  47يادگيري الكتريكي •
  48آموزش مبتني بر كيفيت •
  49توجه فراشناختي •
  50تمركززدائي •

  
هويت از منظر پست پست مدرنيسم شامل موارد زير         

  :باشد مي
سم به معني بازگـشت مجـدد       پست پست مدرني  ) 1

به دوران نظم و عقلانيت و قاعده مندي است و هويت           
نيز در پي يافتن قاعده و نظم و شـكل تعريـف شـده و               

 طبيعـي   هـاي   هويـت تحـت تـأثير ويژگـي       . ثابت است 
نيـست، بلكـه    ) پست مدرنيستي (و گفتمان   ) مدرنيستي(

بـين  . بيشتر متأثر از تحولات فني و تكنولوژيكي اسـت        
ــ ــست  ملاحظ ــست پ ــسم و پ ــويتي زن در مدرني ات ه

  .ي وجود داردهاي مدرنيسم شباهت
هويت يك امر جهـاني، عامـل و واحـد اسـت كـه              

.  ملي محلي ديگر بايد تـابع آن باشـند         هاي  هويت ميتما

هويت امروزه هويت ديجيتالي اسـت كـه بـه فراسـوي            
هويت در اين دوره چيزي فراتـر       . شود ميمرزها عرضه   

چنانكه در مدرنيـسم و پـست       (راد  از هويت تك تك اف    
جنبـه كـل گرايانـه      . است) شود ميمدرنيسم بدان تأكيد    

هويت در اين دوره با رويكرد ناسيوناليـستي مدرنيـسم          
در مورد هويت يكسان اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه در               

  .مدرنيسم دامنه آن محدودتر بوده است
با توجه به ابزار دانستن زن در عـصر تكنولـوژي و            

، هويـت بـاز     ها   و حضور ابزاري زن در رسانه      ارتباطات
تعريف شده در اين دوره بـسيار بـه هويـت مدرنيـستم             

  )2001مك انيس . (شباهت دارد
  
  گيري بندي و نتيجه جمع

پژوهشگر با عنايت ويژه به رونـد تحـولات چهـار           
دوره بــا توجــه بــه جايگــاه زنــان، فرهنــگ، موســيقي، 

ــا عن  ايــت بــه مــديريت در هــر مقطــع آورده شــده و ب
 نظام فرهنگي كشور زمينـه رشـد عالمانـه و           هاي  ارزش

 ملـي  هـاي  از سـرمايه  مـي آگاهانه قشر زنان به عنـوان ني      
كشور را فراهم آورد تا بتوانـد نقـش آگاهانـه در تعبيـر        

 فرهنگي كـشور را بـا توجـه بـه ملاحظـات             هاي  مولفه
  .فراهم آورند مي بوهاي جهاني ويژگي

ترين اديـان الهـي     اسلام حيات بخش تـرين و كـامل       
است كه تبعيض درباره جنس و نژاد و طبقه قبيله را نـه             

داند، بلكه به نفي     ميتنها وجه تمايز يا تحديد و ارتقاء ن       
پردازد در اين دين مقام  تقوي و حركت          ميو طرد آنها    

به سوي قرب الهي هدف اصلي بوده و در اين سير هيچ   
  .تفاوت و تمايزي ميان بشر ملحوظ نيست

 بنـام   هـا    قرآن كريم علاوه بر اينكه يكي از سوره        در
 آيه در مـورد زنـان نـازل         400آمده، حدود   » نساء«زنان  

گرديده كه بيانگر اهميت و اهتمام اين كتـاب الهـي بـه             
  )1386آناهيد . (نقش زنان است

تواننـد   مـي  فردي ن  هاي  در عصر جديد ديگر هويت    
يتـالي  پاسخگو باشند بلكه بايد به هويت جهـاني و ديج         
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انديشيد پس در هزاره سوم بايد سياستگذارن باورهـاي         
 جديـدي بگـشايند كـه       هـاي   خود را به سـمت تئـوري      

متناسب اين عصر و خصوصيات آن باشد، از جمله اين          
 و رويكردها همانطور كه ذكـر شـده مـديريت           ها  تئوري

دانش در طرح آموزشي، رهبري تكنولوژي و آموزشـي،         
 سياستگذاري آمـوزش و      است، اگر در   PPMاقتصاد و   

 جديد  هاي   و رويكردها و يا دارايي     ها  پرورش به تئوري  
شود كـه متناسـب بـا        ميي طراحي   هاي  اتكاء شود برنامه  

در عصر نتوكراسي   ) از جمله زنان  (نياز افراد فرا پيچيده     
 در  هـا   خواهد بود و طبيعي اسـت كـه تجلـي سياسـت           

  .شود مي ظاهر ها برنامه
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  صه محورهاي مدرنيسم و پست مدرنيسم و پست پست مدرنيسمخلا): 1( جدول 
  عناوين

  طول تقريبي دوره
  (M)مدرنيسم 

1950 ( 1900  
  (PM)پست مدرنيسم 

1995(1950  
  (PPM)پست پست مدرنيسم 

   تا كنون1995
  اولين بار در هنر  اولين بار در معماري  اولين بار در صنعت  اولين بار

ــتن ع  علت شروع دوره ــين رف مــق فرهنــگ ســنتي و از ب
  خمودگي عاطفي، بيداري فكري

واكنشي بين المللي در مقابل بين المللي       
  علاقه بيشتر به امور غيرعقلانيت

 جهاني و جهاني انديشيدن     هاي  باور به انديشه  
  عمل كردن ميو بو

  ها ويژگي

مادي گرايي، فيزيك گرايي، عقل گرائي،    
فرد مـداري، اعتقـاد بـه وجـود، حـذف           

، اعتقاد به رآليـسم مطلـق،       نسبت گرايي 
فــرد گرايــي، مــرد ســالاري، توجــه بــه 
ــي،    ــصار گرائ ــي و انح ــاي طبيع بنياده
اختراع و خلق چيزي جديـد، حاكميـت        
مطلق بودن علوم، تماميت گرايي، اخلاق 

  مطلق

عكــس العمــل گرائــي، ترقــي خــواهي، 
ــي،   ــوايي و تجــدد فرهنگ ــگ محت فرهن
اعتقاد به رآليسم اجتماعي و تكنولوژي،      

ع گرائي، تساوي حقـوق زن و مـرد         جم
توجه به ادبيات، خودگرداني تغيير، عدم      
ثبات، توليد انبوه حقايق، حاكميت عـدم       
  اصالت، اصالت عقل، شكاكيت اخلاقي

فراساختارگرايي، فرا ذهني، فرا آرمان گرايـي،       
فرا آرمان شهر، فرا اصـالتي، فـرا غنـايي، فـرا            

ت احساسات، نخبه گرائي، شبكه گرائي، شناخ     
مفاهيم و معلومات فرهنگي، تسلط بر بحـران،        
اعتقاد به رآليسم جادويي، تيم گرايـي جهـاني         
فلسفه، فرا جنـسي، توجـه بـه عمـل، فلـسفه            
گرايي، خلق دانش جديد، تكنولـوژي جديـد،        

  ها حقايق هنري و نمايش ذره

صـــنعت، اســـتبداد ماشـــين، ثبـــات و   عصر
  يكنواختي

، فرا صنعتي، دموكراسي، آگاهي، شـتاب     
  حركت، انعطاف پذيري و تلاطم

ــا،   ــرو كامپيوتره ــات، ميك ــات و ارتباط اطلاع
  نتوكراسي

  

  مديريت

مديريت اجرايـي و عملكـرد دسـتورات       
اقتدار گرايانه، ساختار مكانيكي، اهـداف    
ــل    ــرمايه داري در مقابــ ــالي، ســ مــ
ــديريت از راه   ــناخت م ــسم، ش سوسيالي
علــم، اســتراتژي كوتــاه مــدت ســاختار 

ختارمند، تخصصي كردن بوروكراسي، سا
  و تقسيم كار

مديريت راهبـردي، رهبـري مـشاركتي،       
  بــازار، اهــداف چنــد گانــه، هــاي شــبكه
 سـرمايه داري و سوسـياليزم،       هـاي   آميزه

شناخت مديريت از راه هنر، استراتژيك      
بلند مدت، سـاختار دموكراسـي، بـدون        

  ساختار

 هـاي   مديريت دانـش، اقتـصاد دانـش، شـبكه        
 از ناحيـه معمـاري و هنـر         جهاني، مديريت را  

شناسند، اسـتراتژي بلنـد مـدت، مـديريت          مي
  زنده ميمجازي و فرا سيست

  

ذهن به عنوان قلك توليد دانش آشـكار          فرايند ذهن
  است

ذهن توليد كننده دانـش، توليـد دانـش،         
  )تلويحي(ضمني 

ذهن عامل پويايي، تكامل، تعالي، بقاء و خلـق     
دانـش  دانش است، تبديل دانش تلـويحي بـه         

  آشكار

و  مـي مباحث شكني، تغيير مسير، بي نظ       وضوح و سلسله مراتب  واژگان كليدي
  )شبكه ايي(نوسازي با دوره سازي   تضاد

  رقص تعاملي  ، تكنو)DJ(دي جي    راك، پاپهاي گروه  موسيقي و رقص

 هـاي   سازمان ملل متحد از طريق فعاليت       سياست
  سياسي

خستگي و كـسالت و بيـزاري عبـور از          
  ستسيا

ملل شبكه اي، دمكراسي از طريق عدم حضور        
  فيزيكي

  چندرسانه اي تعاملي  كسالت، ارتباطات اينترنتي  تلويزيون   جديدهاي رسانه

انتشارات آزمايشي، الكترونيكي بيشتر از       ها ، مجلات، روزنامهها كتاب   مي قديهاي رسانه
  شود مينشريات كاغذي حمايت 

طي شـكل   كم كم در اين دوران وسـايل ارتبـا        
  گيرد ميواحد به خود 

، عاملي در روياي ها علوم مختلف، هيئت  علوم و آموزش
  علوم يكپارچه

خستگي، فراعلوم، كارهـاي مطالعـاتي و       
  شوند مي پژوهشاتي مطرح

شـوند   مـي علوم موازي مرتبط به هـم مطـرح         
تئوري ارتباطات و اطلاعـات بـا همبـستگي          (

  )اطلاعات
تكنولوژي مورد 

  استفاده
 ـ وژي مكــانيكي كاغـذ و كــامپيوتر  تكنول

  )ايده واقعيت مجازي(
 مبتنـي بـر     هـاي   مخلوطي از تكنولـوژي   

  تقويت واقعيت يا واقعيت افزايشي  كامپيوتر

  بايو تكنولوژي  ارتباطات  الكترونيك و علوم كامپيوتر  تكنولوژي اصلاحي

  زن
برتري مردان بـر زنـان، محـدود كـردن          
حــضور زنــان در منــزل، جنــسيت يــك 

  طبيعي و بيولوژيك استمقوله 

جنسيت يك مقوله طبيعي و بيولوژيـك       
جنسيت يك سـاخت اجتمـاعي      . نيست

  است برتري مردان بر زنان

  از بين رفتن تبعيض بين زن و مرد
  حضور زن در عرصه تكنولوژي و ارتباطات

بين هويـت زن در مدرنيـسم و پـست پـست            
  مدرنيسم شباهت وجود دارد

  ي و بارداري مادرهاي فرار زن از مسئوليت
تبديل زن به ماشيني كه طبق برنامه دوشادوش        

  كند ميتكنولوژي كار 

  هويت
 اجتمــاعي، برتــري – مــيهويــت غيرعل

هويت مردانـه بـر زنانـه، هويـت امـري           
 هـاي   ثابت، هويت تحـت تـاثير ويژگـي       

  طبيعي

هويت امري نسبي، هويت امـري متنـي،        
هويــت يــك ســاخت اجتمــاعي اســت، 

مشروعيت پيـدا   هويت از طريق گفتمان     
كند، هويت يـك مقولـه اجتمـاعي و          مي

  سياسي با بافت قدرت است
  

  هويت در پي يافتن قاعده و نظم و ثابت است
ــي و    ــولات فنـ ــاثير تحـ ــت تـ ــت تحـ هويـ

  تكنولوژيكي است
  هويت يك امر جهاني و واحد است

هويت ماهيت ديجيتالي و جنبـه كـل گرايانـه          
  دارد
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  ها يادداشت
                                           

1Pre modernism  
2 Modernism 
3 Post modernism 
4 Post – post modernism 
5 Objectivism 
6 Foundationalism 
7 Mets Alvesson 
8 Subjectivity 
9 Identity 
10 Post - Post Modernism 
11 Post Modernism 
12 Literary theory 
13 Psychoanalysis 
14 Historiography 
15 Marine Biology 
16 Modernism 
17 Tom Turner 
18 Mikhail Epstein 
19 (Objectivity) 
20 Soul and Subjectivity 
21 Utopia 
22 Ideality 
23 Primary origin and originality 
24 Sincerity 
25 Sentimentality 
26 Trans–Subjectivity 
27 Trans Idealism 
28 Trans–Utopianism 
29 Trans–Originality 
30 Trans–Lyricism 
31 Trans– Sentimentality 
32 Digital Identities 
33 Technology Identities 
34 Calling for Ending Discerination Against Women 
35 Paradox 
36 New Nazism 
37 Sexism 
38 Knowledge society 
39 Information society 
40 Communication society 
41 Reengineering 
42 Knowledge capital and power 
43 Self learning 
44 Life long learning 
45 Knowledge management 
46 Virtual instruction 
47 E-learning 
48 TQM in education 
49 Meta cognition attention 
50 Decentralization 


